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 سیوطی 

 (108) 4جلسه 
 استاد: وافی یزدی

 حال موضوع: 
 

یف:  تعر
 حال وصفی فضله و منصوب است که هیئت صاحبش را می فهماند: فرداً أذهب   

 
 : 1نکته 

 .لازمه و جامد نیز می آید ،حال غالبا منتقله و مشتق است ولی همیشه اینطور نیست یعنی گاهی حال
 

 : 2نکته 
 ت گذاری و در جامدی که راحت تاویل به مشتق می رود زیاد است:میجامد بودن حال در ق

 قیمت گذاری: بِعه مدّاً بکذا 
 تاویل به مشتق )مفاعله(: یداً بید   
 تاویل به مشتق )تشبیه(: کزیدٌ أسداً  

 
 : 3نکته 

 .ر جایی معرفه آمد، در معنا به تاویل نکره می روداصل در حال نکره بودن است و اگر د
 

 : 4نکته 
 مصدر نکره نیز حال واقع می شود )غیر مشتق است ولی به معنای مشتق می باشد(: بغتةً زیدٌ طلع

 


